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  چکیده
انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادي و انحلال غیر 

باشند. اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میشوند. انحلال ارادي ناشی از فسخ و ارادي تقسیم می
شود همان انفساخ است که به حکم قانون اما انحلال غیر ارادي که از آن به انحلال قهري هم تعبیر می

  دهد. رخ می ها و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آن
اقعه به حکم قانون و قهراً باشد که این وانفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی می

در انفساخ هر چند به عنوان  ها شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنسبب انحلال عمل حقوقی می
هاي گردد. در نوشتهتأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز میسبب، بی

حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهاي 
  مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. 

هاي دقیق در این زمینه جایگاه و در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیار
. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد

با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به  .گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معاملهآن بر می
گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می

  اي برخوردارند.و آثار ویژه جایگاه
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  مقدمه
اعمال حقوقی بعد از انعقاد و استقرار در عالم حقوق ممکن اسـت بنـا بـه عـواملی     

همچون موجودات عالم ماده که بـا زنـده متولـد شـدن      .هستی خود را از دست بدهند
گردند و با مرگ خـود از هسـتی سـاقط شـوند. هـر عمـل       داراي آثار حقوقی و طبیعی

نهد و این اهـداف و اغـراض   حقوقی براي هدف و منظور خاصی پا به عرصه اعتبار می
موارد بـا   کند. رسیدن به این اهداف در اکثراست که در نزد طرفین موضوعیت پیدا می

ولت بـه هـدف و مقصـود خـویش نائـل      شود و طرفین به سـه هیچ مشکلی مواجه نمی
رسد و در برخی موارد بنا به . اما این سیر طبیعی همواره به سر منزل نهایی نمیآیند می

ها به حالـت  عواملی ممکن است از ادامه هستی عمل حقوقی جلوگیري شود و خواسته
شـود کـه گـاه در    مل تعبیر به اسباب انحلال عمل حقوقی میاولیه باز گردد. از این عوا

اختیار طرفین است مانند اقاله و گاه قانون راساً و بدون توجه به خواسـته متعـاملین در   
ل تعبیر بـه انفسـاخ عمـل حقـوقی     دهد که از این انحلااثر عواملی حکم به انحلال می

  .شود می
 ـ    دا در مبحـث اول طـی گفتارهـاي    جهت تبیین و تشریح مطالـب در ایـن مقالـه ابت

شود و در نهایت به مفهوم و ماهیت انفساخ و نقش اراده در آن پرداخته می اي انهجداگ
به تمایز آن بـا بطـلان   با تعیین خصایص انفساخ، مبانی آن را در نظام حقوقی تحلیل و 

  .پردازیم میقرارداد 
وین مشـابه و مـرتبط   مبحث دوم جایگاه انفساخ را در بین مفـاهیم و عنـا  سپس در 

 تشریح و در نهایت به افتراق آن با عوامل انحلال و انقضاي قرارداد خواهیم پرداخت. 
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  مبحث اول: مفهوم و ماهیت انفساخ 
    Revocation , Frustration مفهوم انفساخگفتار نخست: 

ریشـه  از  انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال (براي مطاوعه یعنی پذیرش اثر فعـل) 
 1.متلاشی شدن و به هم خوردن است به معناي برانداختن، تباه شدن،گسیختن، "فسخ"
 2"انفسخ الشیء"گویند یطوري که هرگاه چیزي از بین برود یا زایل شود مه ب

انفساخ در معنی  .انفساخ در فقه و حقوق به دو معنی اعم و اخص به کار رفته است
اعـم از فسـخ و   ه هم خوردن قرارداد به هر علتی، ب و اعم کلمه مترادف با انحلال است

گویند. در این معنی انفساخ، بدون تفکیک با سایر عوامل انحلال، در اقاله را انفساخ می
از طرفی قانون مدنی در برخی مـوارد از جملـه   ت. کار رفته اسه ردیف فسخ و اقاله  ب

در معنی اعم خود و مـرادف   انفساخ را به نوعی این امر را تایید کرده است و 452ماده 
دو خیار داشته باشند و کار برده است. بدین عبارت که هرگاه متعاملین هر ه با انحلال ب
  شود. ها فسخ و دیگري امضاء نماید معامله منفسخ مییکی از آن

انحلال اعمال حقـوقی  از  نوعیاصطلاح و در معناي خاص حقوقی،  اما انفساخ در
هرگاه عقدي به طور صحیح منعقد  شده است؛ریف آن گفته که در تع شودمحسوب می

گردد و سپس به سببی از اسباب و بدون تاثیر قهقرائی، منحل شـود و در ایـن انحـلال    
یا رابطه ناشی از عقد بدون کاربرد قصد عاقـد یـا    ،اراده متعاقدین دخالتی نداشته باشد

بین برود در اصطلاح به آن  متعاقدین، به حکم قانون و یا عرف گسیخته شود و عقد از
قـرار   مقـام  چه موضـوع بحـث و تحقیـق در ایـن    آن 3.گویندانحلال قهري یا انفساخ می

                                                
محمـد،  و معین  328ص ،1375، انتشارات دانشگاه تهران، 8علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج  دهخدا. 1

و انصـاري مسـعود و طـاهري محمـد علـی،       167، ص 1386گ معین، ج یک، چاپ دوم، بهـار  نفره
، ص 1388مجموعه دانشنامه حقوق، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات جنگل جاودانه، چـاپ اول،  

483    
 483صاري مسعود و طاهري محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، صان. 2
، ص 1388جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر گنج دانش، . 3

 691ص ،2613، جلد اول، ش  1378و مبسوط در ترمینولوژي حقوق، گنج دانش  291
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ا وگیرد انفساخ در معناي اخیر است  می د  فا  متون قانونی و حقـوقی از مفهـوم  ز مست
در ایقاعـات   لاوه برعقـود، عاز آنجایی که ممکن است انفساخ  .است همین نیز انفساخ

بـه انحـلال    توان گفت میدر ارائه مفهوم دقیق آن که جامع اطراف باشد  یابدتحقق هم 
قهري اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع، بدون دخالت اراده انشاء کنندگان آن به حکم 

  1.گویندشرع، قانون و عرف انفساخ می
  : ماهیت انفساخگفتار دوم

فقط یکی  .اندبحث مستقلی را به ماهیت انفساخ اختصاص نداده ینویسندگان حقوق
هم انفساخ را مرادف با انحلال و به معنـی اعـم    به ماهیت انفساخ پرداخته آن 2ها از آن

کلمه به کار برده و معتقد است که انفساخ عقـد بوسـیله قـانون و بـدون دخالـت اراده      
وضعی قانونی اسـت و تعـدد    طرفین نتیجه یک عمل حقوقی نیست و صرفاً یک حکم

ها و آثار مربـوط   تلاف در ماهیت انحلال ناشی از آننهادهاي موجب انحلال، سبب اخ
  شود و انفساخ عقد به هر علت باشد، ماهیتی یکسان دارد.  نمی

توان گفت انفساخ اعمال حقوقی نتیجـه یـک عـده عوامـل و     در تایید نظر فوق می
است که در اثر وقوع آن عوامل، قانون حکم بـه   وت، حجر و تلففوقایع حقوقی نظیر 

نماید و اراده، هر چند ممکن است سـبب سـاز انفسـاخ تلقـی     انحلال عمل حقوقی می
فلذا انفساخ از اعمال حقوقی و آثار آن  .تاثیر استاما در وقوع و انحلال کاملاً بی گردد

  خارج و در زمره آثار وقایع حقوقی بایستی قلمداد شود. 
بـه    و ویژگی آن خواهیم پرداخـت  نقش اراده در انفساخ و بهمه همین گفتار ادا در

توانـد یکـی از مبـانی     که آیا اراده طرفین مـی  نیز پاسخ خواهیم داد اساسی پرسش این
پرداختن به این مهم جایگـاه انفسـاخ را در    حقوقی تلقی گردد یا نه؟ انفساخ در اعمال

  بین نهادهاي حقوقی موجب انحلال مشخص خواهد نمود.

                                                
  483خصوصی، ص  انصاري مسعود و طاهري محمد علی، دانشنامه حقوق. 1
166 ، ص2شهیدي مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، ج . 2  
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  نقش اراده در انفساخ  الف)
هـا در   است که اراده طـرفین یـا یکـی از آن   در انفساخ بدان معن قهري بودن انحلال

فایـده  یا انحـلال بـی   ءها در ابقا قوقی هیچ نقشی نداشته و رضایت آنانحلال اعمال ح
نقـش   1اياست. از این رو انحلال ارادي از انحلال غیر ارادي قابل تمییز است. اما عده

اي براي اراده و تراضی بر انفساخ قائل شده و علاوه بر این که قهري بودن انفساخ  یژهو
بلکـه   ،داننـد با ارادي بودن اسباب آن و امکان پیشگیري بوسیله تراضـی نمـی   منافیرا 

کنند و هر انفساخی را یا اراده پیشین طرفین و یا حکم قانون ارائه می منشاءخاستگاه و 
در تقسیم بندي انفساخ، اقسام آن را به اعتبار نقشی کـه اراده در ایجـاد سـبب آن دارد    

اند. اما خواهیم دید که انفساخی که ناشی از اراده مستقیم  مورد بحث و بررسی قرار داده
ز آن تعبیر به شرط فاسخ شده است در واقع نوعی اقاله معلق دو طرف قرارداد است و ا

  است. 
هر حال ناشی از وقایع قهري و بدون دخالت اراده متعاقدین و بر خلاف  انفساخ در

کنـد.  مقصود آنان قهراً حادث و جریـان و اسـتمرار روابـط طـرفین عقـد را قطـع مـی       
که  شونداسخ خلاصه میمباحث در خصوص نقش اراده در انفساخ  در شروط ف میتما

   جداگانه بدان خواهیم پرداخت.
  ویژگی انفساخ ب)

که کمتـر از   ییجا اند و از آنعوامل انفساخ را بیشتر در عقود مورد بحث قرار داده 
انحلال ایقاع در متون حقوقی سخن رانده شده انفساخ آن نیز به ندرت مورد توجه واقع 

اما هیچ دلیلی وجود ندارد که انفساخ مختص عقود و در این حـوزه بـه آن    .شده است
انفساخ به طور کلی بر اعمـال   ،طور که در مفهوم انفساخ گفته شد پرداخته شود. همان

حقوقی (عقد یا ایقاع) که در عالم حقوق بطور صحیح منعقد و تحقق یافته و داراي اثر 
                                                

، ج 1386کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چـاپ اول،  . 1
و انصاري مسعود و طاهري محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج   342، ص 1083و 1082، ش 5
  483، ص1
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ن جایگاه انفساخ اعمـال حقـوقی مربـوط بـه     بنابرای .دارد امکان حدوث حقوقی است 
باشـد بـه   مرحله بعد از تشکیل و انعقاد عمل حقوقی به طور صحیح در عالم اعتبار می

عقـود   جریان انفسـاخ در  در خصوص نحوي که تردیدي در تشکیل یا عدم آن نباشد.
 ـ 1داند.میاز اقسام عقد صحیح   را عقد غیر نافذ نظر به دیدگاهی کهغیر نافذ   تـوان یم

گفت عقد غیرنافذ عقدي است که واجد ارکان لازم براي تشکیل عقد بـوده و در عـالم   
اعتبار داراي اثر حقوقی خاصی است. نقصان عقد غیر نافـذ فقـدان شـرط نفـوذ بـراي      
جریان کامل اثر حقوقی است که با انضمام رضاي بعدي، معتبـر و داراي آثـار حقـوقی    

این فرض سخن از امکان انحلال قهري در عقـد غیـر    شود. با کامل مربوط به خود می
به عنوان مثال هرگاه در بیع فضولی قبل از تنفیذ از سوي مالک مبیع  نافذ بیهوده نیست.

بـراي یکـی از    حجـر یـا  فـوت  ، درعقود اذنی فضولی قبل از تنفیذیا  قهراً تلف شود و
  گردد.فراهم می عقد انفساخات موجبطرفین عارض شود 

توان گفت اولین خصیصـه آن حـدوث یـک واقعـه     یین ویژگی انفساخ میدر تب -1
حقوقی نظیر تلف مال مورد معامله یا فوت و حجر هر یک از طـرفین در عقـود اذنـی    

  باشد.می
ویژگی آن عدم تاثیر اراده هـر یـک از طـرفین معاملـه و مسـتند نبـودن        دومین -2

  باشد.می انحلال و زوال قهري به قصد و رضاي آنان
باشـد، بـه   مـی اعمـال حقـوقی   انحلال  عدم تاثیر قهقرایی درآن  ویژگی سومین -3

عقد را  روابط طرفین و شود می از تاریخ از هم گسیختن نسبت به آینده موثر طوري که
به موجب عمل حقوقی در روابـط   گرداند و آنچه در گذشته به حالت قبل از عقد برمی

  .تاثیر است، بیگشتهموثر طرفین 

                                                
ص  17،ج 1365مد حسن، جواهر الکلام، دار الکتاب الاسلامیه تهران، چاپ هشتم، نجفی، شیخ مح. 1

، کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرارداد 32، ص 2اصول قرارداد ها و تعهدات، ج  ، شهیدي مهدي،308
و جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  151ص  374، ش  2، ج1388ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 

   128، ص 1382جزا، گنج دانش،  -شناسی حقوق مدنی فرهنگ عناصر 
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  مبانی انفساخ و تمایز آن بطلان قرارداد: دوم مبحث
اختلاط دو اصطلاح انفساخ و بطلان در متون فقهی، حقوقی و قانونی بسـیار شـایع   

به جاي هم  طوري که در اکثر کتب فقهی انحلال یا انفساخ با بطلان مترادف وه است ب
بـه   1.انـد  نمـوده ین دو اصطلاح را به هم عطـف  حتی بعضی از فقها ا .بکار رفته است

ق. م و به تبع آن در آثار  529و  483،496پیروي از فقها در متون قانونی از جمله مواد 
نویسندگان حقوقی هم این اختلاط سرایت کرده است. این درحالی است که بطلان بـا  

  اي برخوردارند. و هر دو از جایگاه و مبانی ویژه انفساخ ملازمه نداشته
 الف) بطلان عمل حقوقی

ثبات و قوام نباشـد   داراي یا چیزي که در لغت به معنی بی اعتبار و بی ارزش باطل
تکلیفی و  عبارت از عدم ترتب اثر شرعی بر افعالباطل در اصطلاح فقهی  2.آمده است

گرچه آن عمل داراي صورت ظاهري و خارجی باشد ولـی آثـار   . مکلفین است وضعی
به عنوان شرعی و اعتباري که شارع بدان عمل نسبت داده است را کسب نخواهد کرد. 

 اما چنان چه شـرایطی باشد داشته صورت ظاهري و خارجی  چند فریضه نماز مثال هر
واهـد بـود و ذمـه    مورد قبول حق تعـالی نخ را نداشته باشد که شارع بر آن وضع کرده 

و  تملیـک بـه ظـاهر    ها گرچه در عقود و قرارداد همچنین. نخواهد کرد ئبر را مکلف
نباشد اثر اعتبـاري   را نداشته شرایط مندرج در آن عقد صورت گرفته باشد ولیی تملک

اند عقدي است که ارکان  قد باطل گفتهدر تعریف ع 3.شارع بدان اعمال، بار نخواهد شد
ده و نامشروع به اصل است. به عبارت دیگر شـروط صـحت و نفـوذ آن    آن فراهم نیام

مانند تعاقد فرد مجنون که هم از لحاظ اهلیت و هم از لحاظ عـدم وجـود    .کامل نباشد
  4.است محکوم به بطلانقصد انشاء، 

                                                
   541، ص 3شهید ثانی، الروضه البهیه فی الشرح لمعه الدمشقیه، با حاشیه کلانتر، نشر مطبعه، ج . 1
  650زرقا، المدخل فقهی العام، ج یک، ص . 2
  292و شاطبی، موافقات، انتشارات سربی، قاهره، جلد یک، ص  651منبع پیشین، ص . 3
، 1983صبحی محمصانی، النظریه العامه للموجبات و العقود فی الشریعه الاسلامیه، دارالعلم للملایین،. 4
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شـود کـه در عـالم    در اصطلاح حقوق، بطلان به وضعیت عقد یا ایقاعی اطلاق مـی 
ه به عقد یا ایقاعی دارد ک ندارد. این وضعیت در مقابل صحت قرارحقوق تحقق و اثري 

شود که در عالم اعتبار تحقق پیدا کرده است. فلذا عقد صحیح آن اسـت   نسبت داده می
گـاهی   که جامع شرایط لازم براي تشکیل و صحت معامله باشـد. فقـدان ایـن شـرایط    

. به دیگر سخن، عقد در شود هی موجب عدم نفوذ اعمال حقوقی میموجب بطلان و گا
تشکیل معـاملات منـدرج در مـاده     اساسی صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط

هـا یـا موضـوع داراي     فاقد قصد انشاي یکی از طرف عقد یعنیقانون مدنی باشد  190
که فقدان  و یا فاقد یکی از شرایط اختصاصی باشدبوده  شرایط یا داراي جهت نامشروع

در مفهوم حقوقی بطلان بـه شـرح    با اصلاح بعدي نتوان جبران نمود. چنین نقصانی را
  1.اندفوق، همه نویسندگان متفق القول

  اختلاط انفساخ با بطلان ب)
آن عـارض شـدن بـر عمـل      شـرایط تحقـق   یکی ازاست.  انفساخ از اقسام انحلال

بـا   باشـد.  مـی در عـالم حقـوق   لازم اثر حقوقی  واجدکه و معتبر است حقوقی صحیح 
جریان و تاریخ نسبت به آینده  آن قهراً منحل و ازعمل حقوقی  حدوث عوامل انفساخ،

درحـالی کـه عقـد    گردد.  تعهدات طرفین به جاي خود باز می تولید آثار حقوقی قطع و
و هـیچ اثـري در جهـان     بودهدر حکم معدوم و  داراست باطل صورت و ظاهر عقد را 
   حقوق و دو طرف آن ندارد.

و اختصاصـی معـاملات از    میبه عنوان ضمانت اجراي تخلف از شرایط عموبطلان 
گردد. به علت فسـاد در ارکـان اصـلی عقـد و برخـورد آن بـا       قواعد آمره محسوب می

و به همین علت  نکرده استمصالح اجتماعی هرگز فرصت ورود به عالم حقوق را پیدا 

                                                                                                              
و  8، ص 2قوانین فقه اسلامی، الزامات و عقود، ترجمـه جمـال الـدین جمـالی، ج      و 366ج یک، ص

 742هجري،ش  1387، 1حکیم عبدالمجید، الوسیط فی النظریه العقد، ج 
شـهیدي مهـدي،    -95منصور السلطنه، مجموعه ادبیات حقوقی، حقـوق مـدنی، ص   مصطفی عدل، . 1

 ، ص2اصول قراردادها و تعهدات، ج 
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م بطلان پـرده  اعلا .باشدربوط میمحقوقی در حکم هیچ و از آغاز بی اعتبار و فاقد اثر 
در قبـال هـم انجـام داده باشـند      اقـداماتی  طرفین چهچنان ودارد  از صورت ظاهر برمی

   1.ها حاکم خواهد بود سئولیت غیر قراردادي بر روابط آنم
عقدي بعد از انعقاد آن ایجاد گردد بایـد عقـد را    وانگهی، هرگاه موجبات فساد در

تلـف و از    از دست دادن اهلیت در قراردادهاي اذنـی،  مانند 2؛باطل منفسخ دانست نه
    .نکاح زوج در عقدکافر شدن بین رفتن مورد معامله و 

شـود و   از مفهوم بطلان اسـتنباط مـی   3در نتیجه، آن چه در فقه و نظام حقوقی ایران
این اسـت کـه بطـلان     باشد میدانان کثریت قریب به اتفاق فقها و حقوقمورد پذیرش ا

شرع و قانون هیچ اثر حقوقی نداشته و کان لم یکن  اي است که از نظر ضعیت معاملهو
محقق و  در عالم حقوقبر این اساس اقدام متعاملین عالم یا جاهل به فساد عقد،  .است

کشف بعـدي آن بـا تـاثیر     است.از همان ابتدا باطل بوده و  یا واجد اثر حقوقی نگشته
و ضـمان قهـري را در پـی خواهـد      اي عقد باطـل را منتفـی  اقدام بر مبن میقهقرائی، تما

شود،  باطل کردن، باطل نمودن و باطل میبدین لحاظ اصطلاحات ابطال قرارداد، داشت. 
که تلقی بطلان عارضی و از بین بردن تمام قرارداد صحیح از عالم اعتبار و امحاي آثـار  

   4پرهیز کرد. ها آن استعمال ابتداي تشکیل باشد صحیح نیست و باید از حقوقی آن از
 ـ  ه با وجود این، در قانون مدنی گاه دو اصطلاح انفساخ و بطلان به جاي یکـدیگر ب

شـود بـویژه در    ب اختلاط این دو نهاد میهایی ایجاد کرده که موج کار رفته و دشواري
                                                

ببعد و صفایی سـید حسـین، دوره    319، ص 465، ش2کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج . 1
 59، ص 2،  ج 1386مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، زمستان 

 324، ص 468کاتوزیان ناصر، منبع پیشین، ش . 2
 64،ص 36و سقوط تعهدات، ش  53، ص2شهیدي مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، ج . 3
، 100در قانون تجارت نیز در کاربرد اصطلاح بطلان دقت لازم صـورت نپذیرفتـه  بـویژه در مـواد     . 4

د از عبارت ابطال معامله یـا تصـمیمات   و... هر چند منظور مقنن در برخی موار 131، 130، 129، 105
هیات مدیره، و مجامع عمومی اعلام بطلان از سوي محاکم به موجب درخواست ذینفع بوده و گاه عدم 
قابلیت استناد و یا قابلیت فسخ استنباط می شود. اما تصحیح و استعمال شایسته اصطلاحات حقوقی در 

  متون حقوقی و قانونی ضروریست.
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 کند. به عنوان نمونـه، تلـف مـال   تداخل پیدا می جایی که مبانی انفساخ با مبانی بطلان
قـانونی   گردد یا منـع می و انتفاي مقصود طرفین موضوع عقد فقدانمورد معامله سبب 

  .کذاهگردد و  معامله می موردسبب نامشروع شدن 
  تبیین و تمییز مبانی بطلان و مبانی انفساخ   ج)

ق. م  و شـرایط   190منـدرج در مـاده    یشـرایط اساس ـ همان فقـدان  مبانی بطلان  
ها را شرط صحت تشکیل اعمال حقـوقی   است که قانون آنمعاملات  اختصاصی برخی

قرار داده است. در حالی که مبانی انفساخ عمدتاً از فقدان این شـرایط بعـد از تشـکیل    
  عمل حقوقی حکایت دارد. 

اي در چهـار بنـد در    و اساسی براي صحت هر معامله می شرایط عمو توضیح این که
برخی عقود  لاي مقررات تصاصی هم در لابهق.م تنصیص گردیده و شرایط اخ 190ماده 

ها مقرر گردیده است که فقدان این شرایط در هنگام تشکیل  به لحاظ ویژگی خاص آن
عقد ضمانت اجراي بطلان معامله را در پی خواهد داشت. با استقراء در قانون مدنی از 

د که قانون شو جمله در مواردي که قانون حکم به انفساخ اعمال حقوقی داده معلوم می
یا اختصاصی بعـد از تشـکیل معاملـه و     می در اکثر موارد هرگاه این شرایط اعم از عمو

 اجراي بطلان، مفقود یا منتفی گردیده حکـم بـه انفسـاخ داده اسـت.     ترستن از ضمان
هرگـاه ایـن    ،داشتن موضوع براي هر عقدي از شرایط اساسی آن اسـت  توضیح آن که

ماننـد بنـد دوم    .ز بین برود قانون حکم به انفساخ داده اسـت موضوع بعداً بنا به عللی ا
، بند سوم مـاده  483تلف عین مستاجره در ماده  ،در از بین رفتن موضوع انتفاع 51ماده 
در وکالـت از بـین رفـتن     683در شـرکت و مـاده    587در مضاربه، بند دوم مـاده   551

  کرده است.                                                            اعلامموضوع معامله را موجب انفساخ 
از  ،ق.م 387مبنـاي مـاده    ماننـد رضاي طرفین در معاملات معـوض   انتفاي قصد و

بنـد اول  دست دادن اهلیت و اراده لازم براي استمرار معامله در عقود اذنی به موجـب  
در  645و  628در عقـد شـرکت، مـاده     588مضاربه، و بند دوم ماده عقد در  551 ماده

  .در عقد وکالت 682و ماده  678عقد ودیعه و عاریه و بند سوم ماده 
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بعد از تشکیل عقد به عنوان شرایط  1و همچنین عارض شدن عدم قدرت بر تسلیم
ق.م بـا وحـدت    470و  348اختصاصی عقودي چون بیع و اجاره بـه ترتیـب در مـواد    

ی حکایت از انفساخ و تبیین این قاعده است که هر گاه بعـد  ملاك با موارد فوق جملگ
ي منتفی گـردد چـون مـوجبی    ا معامله اساسیاز تشکیل معامله به طور صحیح، شرایط 

                              .                           دادباید حکم به انفساخ عقد  ،توان تصور نمود براي اعمال بطلان نمی
جایگاه این دو نهاد حـائز اهمیـت    بیین مبانی وبه دو نکته زیر جهت ته بعلاوه توج

درحالی که مبانی  ،هنگام تراضی موجود باشد درن بایستی علل بطلا مبانی و -1 است،
بطلان حاکی از عـدم تشـکیل    -2 .گردد انفساخ بعد از تشکیل عقد حادث میعوامل  و

  .شود و از موجبات انحلال است می اما انفساخ عارض بر عقد صحیح ،قرارداد است
اختلاف در خصوص انتخاب اصطلاح بطلان و انفساخ  و ترجیح یکی از آن دو بر 

 برخـی  چنـد  هر .شود مزارعه مطرح می عقود مستمر بویژه در اجاره و در دیگري بیشتر
داننـد و در تحلیـل   برخلاف سایر موارد ناظر به آینـده مـی  ، بطلان را از تاریخ حدوث

اما با توجه به معیـاري کـه در بـالا     .پندارند اصطلاح را صحیح می ی کاربرد هر دونهای
نماید علاوه بـر   باط قواعد و اصول حقوقی ایجاب میارائه دادیم و همچنین نظم و انض

  اتخاذ رویه واحد، هر نهاد حقوقی در جایگاه شایسته خود استعمال گردد.
 ـ  "ه تق. م مقرر داش 483در این رابطه، ماده    ه اگر در مدت اجاره عـین مسـتاجره ب

نسبت به مقدار تلف شده منفسـخ   اي کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف واسطه حادثه
  "....شود می

عقد اجـاره بواسـطه   "مقرر داشته واحد  میدر حکهمان قانون  496و از طرفی ماده 
  "....شود ین مستاجره از تاریخ تلف باطل میتلف شدن ع

                                                
کر است قدرت و توانایی اجراي تعهد شرط صحت تمامی قراردادهاي عهدي هست و بیع لازم به ذ. 1

و اجاره خصوصیتی ندارد. فلذا تعذر نوعی و قانونی اجراي تعهدات چنانچه بـه طـور کلـی و دائمـی     
 عارض بر متعهد گردد باید حکم به انفساخ داد.
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 هـر دو اصـطلاح را در   529این که قانون مدنی در عقد مزارعه در ماده  جالبنکته 
ها  زارعه به فوت متعاملین یا احد آنعقد م": شرایط یکسان به جاي هم بکار برده است

شود، مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت، به فوت او  باطل نمی
  "شود. میمنفسخ 

د مفاد مواد فوق در انتخاب اصطلاح بطلان و انفسـاخ  شو طور که ملاحظه می همان
اعتقاد بـر  را بطلان بر انفساخ در عقود مستمر اصطلاح متفاوت است؛ طرفداران ترجیح 

 ـا عقود مالی که چون موضوع معامله در این استاین  وجـود  ه ست که در آنات زمان ب
انتقال آن در یک زمان ممکن نبوده و تحقق و  ،آید و هنگام عقد وجود مستقل ندارد می

توان عقـد را در زمـان انشـاء از حیـث      آن در آینده هم معلوم نیست و نمیعدم تحقق 
لذا هرگاه در خلال مدت بنا به دلایلی مورد معامله منتفی شود  .موضوع کامل تلقی کرد

دت از ابتـدا بـدون   گردد که عقد نسبت به بقیه م کشف می ،یا انتفاع از آن متعذر گردد
اسـتعمال  شـود. بنـابراین    خ کشف نسبت به آینده عقد باطل مـی موضوع بوده و از تاری

  1.اند سازگارتر دانستهصحیح و  ین عقودارا با طبیعت و آثار  بطلان
اولاً آنچـه در فقـه و نظـام    رسـد؛   ه بنا به دلایلی صحیح به نظـر نمـی  اما این دیدگا

شود بطـلان بـه معنـاي مطلـق آن اسـت و در       می مستفادحقوقی ایران از مفهوم بطلان 
کاشف بودن  ایران ابطال قرارداد یا بطلان عارضی شناخته نشده است. یمکانیسم حقوق

بعدي این امر  بطلان مختص مواردي است که عمل حقوقی از ابتدا معتبر نبوده و کشف
مسـتوجب بطـلان،    رسازد. در عقود مستمر لااقل قبل از کشف امـو  پنهان را آشکار می

تـوان   صحت براي عقد در هنگام تراضی نمیشود. فلذا با فرض  عقد صحیح فرض می
ثانیاً بطلان ضمانت اجراي تشکیل معاملات  براي بعد از آن عبارت بطلان را به کار برد.

                                                
امامی  -295و  216، ص 2هجري، ج  1349طباطبایی یزدي محمد کاظم، عروه الوثقی، چاپ صیدا، . 1

کاتوزیان ناصر، عقود معین (معاملات معـوض و عقـود تملیکـی)،     -2، ص 2حسن، حقوق مدنی، ج 
 –هـا   (مشـارکت  معـین  و هم چنـین عقـود   434، ص 309، ش 1، ج 1387شرکت انتشار، چاپ دهم،

و شـهیدي مهـدي، اصـول     218، ص 128، ش 2، ج 1388چاپ هشتم،  صلح)، انتشارات گنج دانش،
   50، ص2قراردادها و تعهدات، ج 
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توصیف عقد باطل مستلزم  بعلاوه است و استعمال آن در جایگاه انحلال صحیح نیست.
در تشـکیل و صـحت عقـد     در حالی کـه  .ن آغاز، وفق اصول استعدم تشکیل از هما

بطـلان بـا    چـه گرمستمر هنگام تراضی و جریان متعاقب اثر آن تردیـدي نیسـت. ثالثـاً    
اما مفهوم بطلان  به نظر برسد،سازگار  به عقیده طرفداران آن طبیعت و اثر عقود مستمر

این کـه   رابعاًبا آن سازگاري ندارد. شود  که ارائه می میقهقرائی و به مفهوبا اقتضاي اثر 
شود از بین رفتن مورد معامله کشف از فقدان موضـوع بـراي مـدت باقیمانـده      گفته می

کـه   خالی از تکلف نیست؛ چرا شود، میاست و از آن تاریخ نسبت به آینده عقد باطل 
موضوع عقد در طول مدت، به عنوان موضوع واحد و مشخص، داراي وجـود و اعتبـار   

ر محـدوده زمـانی   وقی است که با حدوث عوامل انحلال، اجراي کامل قرارداد را دحق
   1.سازد معین غیر ممکن می

اگر بنا باشد کشف متعاقب امري که مربوط به مبانی بطلان اسـت موجـب    وانگهی،
 اعتبـار  کثر موارد مبانی و علل انفسـاخ بـی  در این صورت در ا ،باطل شدن عقدي گردد

خصوصیتی در عقود مستمر نسبت بـه سـایر عقـود در ایـن      مضافاً این که. خواهد شد
تلف مبیع قبل از قبض کشف از فقدان موضـوع، سـقوط اذن بـه     چه، .خصوص نیست

براي بعـد از   و یا اهلیت علت فوت و حجر در عقود اذنی کشف از فقدان قصد و رضا
بعـد از کشـف آن   حدوث آن و همچنین کفر و لعان در نکاح موجب بطـلان آن بـراي   

رود هیچ حقوقدانی آن را بپذیرد به علاوه که مـورد   اي که گمان نمی . نتیجهخواهد شد
، 496، 481پذیرش قانون هم قرار نگرفته است. بنابراین استعمال عبارت بطلان در مواد 

  تسامح در تعبیر نیست. .. خالی از.و 529و  497
کنند و از جایگـاه   صی پیروي میانی خاکه، بطلان و انفساخ هر کدام از مب نتیجه آن

  . نمودها به جاي یکدیگر باید پرهیز  دارند و از استعمال آن برخور تمایزيم
  
  

                                                
 50شهیدي مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، ص . 1
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  جایگاه انفساخ در بین نهادهاي مشابه: سوممبحث 
انفساخ در معناي خاص و به مفهوم انحلال اعمال حقوقی همانطوري که گفته شد،  

قهـري در اثـر وقـایع حقـوقی اسـت. بـا ایـن حـال         بدون دخالت اراده طرفین و بطور 
نهادهاي مشابهی  استعمال ناصواب به جاي دچار خلط مبحث و یاصطلاح مذکور گاه

گیرد و این اشتباه در متون قانونی بـه   می و بطلان قرار ، انقضاي قرارداداقاله ،نظیر فسخ
ظم و انضباط در ن .سرایت کرده استهم آثار نویسندگان حقوقی به  و تکرار شده کرات

صحیح اصطلاحات و نهادهاي حقوقی در معنا  استعمالتنظیم متون قانونی و حقوقی و 
در عمـل   ،و جایگاه شایسته خود علاوه بر تسهیل یادگیري و آمـوزش و فوائـد نظـري   

بـه کمـک دادرس و    شـود و  از عبارات قـانونی و قراردادهـا مـی   موجب تفسیر مناسب 
جهت تبیین جایگاه انفساخ در نظام حقوقی ایران، در ادامه،  آید. اینک مجریان قانون می

خواهیم داد.                                                                                            مورد تمایز قرارهم  نهادهاي مشابه و مرتبط را از مفاهیم و
   نحلالنخست: مقایسه انفساخ با سایر اسباب ا گفتار

ممکـن اسـت عمـل     ،بعد از انعقاد عمل حقوقی در عالم اعتبار و ایجاد اثر حقـوقی 
قطع نظر از اسـباب   به از بین رفتن عمل حقوقی، .از بین برود ءانحا مزبور به نحوي از

گویند. در هر انحلالی دو مرحله متمایز وجـود دارد؛ مرحلـه نخسـت از     آن، انحلال می
 ،سبب انحلال که قراردادي نافذ حاکم بر روابط طرفین است آغاز تراضی تا زمان وقوع

بـین رفـتن عقـد     مرحله دوم از لحظه تحقق سبب انحـلال، کـه باعـث گسـیختن و از    
ارد جـز در مـو  و فلذا اثر انحلال به هر علتی که باشد نـاظر بـه آینـده اسـت      1.شود می

د را از هنگـام  اشته و عقکند و به عبارتی اثر قهقرائی ند استثنائی به گذشته سرایت نمی
 زند. تحقق سبب بر هم می

تراضی  از طرفی اسباب متنوعی ممکن است موجبات انحلال را فراهم بیاورند؛ گاه
ها سبب انحلال قرار گیرد و گاه اراده در انحلال بـی تـاثیر و    طرفین یا اراده یکی از آن

                                                
  10، ص867، ش5کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج . 1



 15...............................جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران.......................................

قـرارداد را بـه اعتبـار    شود. به همین اعتبار انحلال  عمل حقوقی خود به خود منحل می
 1.اند ر آن دارد به سه گروه تقسیم کردهنقشی که اراده طرفین د

 ،ق. م به اقاله یا تفاسخ تعبیر شده است 283انحلال به تراضی که از آن در ماده  -1
انـد در خصـوص    موجبات انعقاد عقد را فراهم کردهها که  بدین مضمون که همان اراده

  نمایند. انحلال توافق می
ین یا دیگـري  اختیاري که طرف، به شود ارادي که از آن به فسخ تعبیر می انحلال -2

  .شود منحل میعقد  ها آنتصمیم یکی از  و باکند   پیدا میعقد  در فسخ 
شود که خود به خود و بدون دخالت  هري که از آن به انفساخ تعبیر میانحلال ق -3

  گردد. می عقد اراده طرفین موجب انحلال
سـام انحـلال اعمـال حقـوقی محسـوب      براین، انفساخ در کنار فسخ و اقاله از اقبنا

  به شرح ذیل با فسخ و اقاله تباین بین دارد.  شود و می
  فسخ ازالف) تمایز انفساخ 

منظـور از فسـخ   ی در اصطلاح حقـوق  .است آمده فسخ در لغت به معنی جدا کردن
بـه عبـارتی، فسـخ     .عقد را بر هم بزندکند تا  یاري است که شخص توانایی پیدا میاخت

پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شـخص ثالـث اسـت. بـا     
توجه به تعریف فوق، فسخ انشاي یکطرفه انحلال قرارداد و مبتنی بر حقی است که به 

 اعطـا موجب قانون یا توافق طرفین، براي یک یا دو طرف قرارداد و یـا شـخص ثالـث    
و  بـوده از اسـباب انحـلال ارادي   ) و ایقاع ( بنابراین در زمره اعمال حقوقی .ده استش

آثـار   ةدر حـالی کـه انفسـاخ در زمـر     2.باشد نیازمند اهلیت و اراده انشائی میاعمال آن 

                                                
  11، ص 868پیشین، ش  کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها،. 1
، ص 149و 148شهیدي مهـدي، سـقوط تعهـدات، ش    -524ص 1، حقوق مدنی جلد امامی حسن. 2

واعـد عمـومی   کاتوزیـان ناصـر، ق   -78ص  1قائم مقامی، عبدالمجید، حقـوق تعهـدات، جلـد     -202
جعفري لنگـرودي، محمـد جعفـر، دائرالمعـارف      و 55و 51، صص898و  895، ش 5ها، جلد قرارداد

 346، ص 1حقوق مدنی و تجارت جلد 
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بـه حکـم قـانون و     اًگردد و صرف ثر یک سلسله وقایع حقوقی حادث میحقوقی و در ا
 شود. جب انحلال عمل حقوقی میمو بدون دخالت اراده متعاملین

 ها را نادیده این دو نهاد در مواردي اختلاف آن استعمال، قانونگذار در این وجودبا 
قانون مـدنی   452گرفته و در جاي شایسته خود بکار نبرده است. به عنوان نمونه، ماده 

کنـد و  اگر متعاملین هر دو خیـار داشـته باشـند و یکـی از آن دو امضـاء      ": مقرر داشته
                                     ".شود دیگري فسخ نماید معامله منفسخ می

  اقاله  ازتمایز انفساخ  ب)
اقاله در لغت عرب، به معنی باز کردن و آزاد کردن است. در اصـطلاح حقـوقی بـه    

 بیان دیگر اقاله، به تراضـی  به 1.باشد بر هم زدن عقد با توافق طرفین میمعنی تفاسخ و 
در واقع اقاله با  2.انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است ايدو طرف عقد بر

 ،نوعی عقد اسـت (در معنی عام کلمه)  پشتوانه تراضی در از بین بردن اثر عمل حقوقی
هاي دو طرف موجب انحلال عقد اصـلی و بازگردانـدن تعهـدها و     که با همکاري اراده

 ،شود. بدین سبب، اقاله از اسباب انحـلال ارادي قراردادهـا   ها به جاي سابق می ملکیت
لـه  . به عبـارت بهتـر، اقا  باشد در زمره انحلال قهري است خارج میکاملاً از انفساخ که 

ثري است که در پی واقعـه حقـوقی   باشد، اما انفساخ ا سببی است که اثر آن انحلال می
 و تـاثیر اراده  در چگـونگی انحـلال  چه در تفاوت انفساخ با فسخ به علاوه هرآن آید. می

 صادق است.      گفته شد در تفاوت اقاله با انفساخ نیز 
بلکه در عمل هم از اهمیت فراوانی برخوردار  ،نداشته نظري ها تنها جنبه تفاوتاین 

باشـد و از قواعـد    مـی  انشاء و اختیار تصـرف است. اعمال فسخ و اقاله نیازمند اهلیت 
امـا انفسـاخ بـدون احتیـاج بـه اراده،       .کنندپیروي می ءاقتضا وددر حدمعاملات  میعمو

                                                
   112، ص 56شهیدي مهدي، سقوط تعهدات، ش. 1
، 611ش  3جلد  ،1390کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، . 2

  17، ص 872، ش5و جلد 228ص 
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ظـره  تطـور غیـر من  ه گذارد و بقهري بوده و حق انتخاب براي طرفین یا حاکم باقی نمی
  کند. توافقات طرفین را منتفی می

  ج) تمایزانفساخ از شرط فاسخ
ایـن   آن،منظور از شرط فاسخ، شرط انفساخ و تعلیق در انحلال به یک معناست و 

و بعـد از   نمایندمعلق بر امري آن را با درج شرطی در قرارداد، انحلال  طرفین است که
بـر   طـرفین مجـدد   و نیازي به تصمیم 1.گردد منحلتحقق معلق علیه عقد خود به خود 

  یا حکم دادگاه نباشد. انحلال
یکی از مباحث مربوط به شرط انفساخ این است که آیا ایـن شـرط داراي ماهیـت    

قانون مدنی  است، یا این که  10شروط و ماده  میحقوقی مستقل و مشمول احکام عمو
دیـدگاه متفـاوت    شرط مذکور در واقع نوعی اقاله معلق اسـت؟ در ایـن خصـوص دو   

دانان در خصـوص  برخی حقوق. اند نکردهدانان رویه واحدي اتخاذ وجود دارد و حقوق
خیار شرط معتقدند که این شـرط از  ماهیت حقوقی شرط فاسخ با تفکیک این شرط از 

قـانون   10شـروط و مـاده    میماهیت حقوقی مستقل برخوردار است و تابع احکام عمو
در قالـب  طبق این دیدگاه، شرط فاسـخ تـوافقی اسـت بـین طـرفین کـه        2.مدنی است

 اي دیگر با اعتقاد بر قانون مدنی است. عده 10مول ماده مش بوده و قراردادي غیر معین
شود آن را یکـی از مصـادیق    ده طرفین، همراه با عقد انشاء میشرط انفساخ با اراکه این

عمومات فقهی و عدم ادله بر خـلاف آن   دانند و اصل حاکمیت اراده و ي معلق می اقاله
چه طـرفین در  آنتوان گفت،  در مقام داوري می 3.اندرا دلیل اعتبار نظر خود عنوان کرده

انحلال قرارداد است. در هـر   برتراضی  ،کنند فساخ ایجاد میدر شرط انیا اقاله معلق و 
شـود و  سبب انحلال قرارداد یعنی معلق علیه به تراضی طرفین معـین مـی   اصطلاح، دو

                                                
 117،  ص 1389کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، انتشارات میزان، چاپ پنجم، . 1
 174، ص 5حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج کاتوزیان ناصر، . 2
  69، ص 1385شهیدي مهدي، سقوط تعهدات، انتشارت مجد، چاپ هفتم، . 3



 1396زمستان، هشتم، شماره سی و دهمالملل، سال  ...تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین.........18

  

شود. لذا تراضـی بـر انحـلال     می )حادثه احتمالی(منوط به شرط  )انحلال عقد(مسبب 
  به هم شده است. عقد به نحو معلق، سبب شباهت و نزدیکی این دو نهاد حقوقی

 دو آن شوند؟ یـا  یک ماهیت با دو عنوان محسوب می ،این دو نهاد با این فرض، آیا
؛ ایـن دو  گفته شـد طور که  مستقل و متفاوت قلمداد نمود؟ همان یداراي ماهیترا باید 

باشـند و از   لال عقد با تراضی به نحو معلق مـی عنوان داراي مبناي مشترك مبنی بر انح
بطوري که هر جـا،   .شود ترك سبب وحدت قلمرو آن دو نیز میبناي مشطرفی همین م

 نکاح و وقف؛ عقود مانند .شرط فاسخ نیز موثر نیست، اقاله در انحلال عقد موثر نیست
نفوذ شرط فاسخ نیـز   ،ها محل اختلاف است که اقاله پذیري آن در نهادهایی همچنین و

نویسـندگان قـانون مـدنی،     ؛ضمانمحل بحث است. مانند تعهد به نفع شخص ثالث و 
پردازد با اندك تغییراتی متناسـب   که به بیان اسباب سقوط تعهدات میق.م را  264ماده 

 ایـن  در .انـد  اقتباس کرده قانون مدنی فرانسه 1234با سیستم حقوقی کشورمان از ماده 
شـده کـه چهـار سـبب آن از جملـه تعلیـق در        بیانماده نه سبب براي سقوط تعهدات 

، اقاله به عنـوان اسـباب   264است و از طرفی در ماده  نیامده 264نحلال عقد، در ماده ا
ق. م. ف این سبب در بین اسباب نـه   1234شده است که در ماده  ذکرسقوط تعهدات 

عدم اشـاره بـه    بنابراین ممکن است یکی از علل .است بیان نشدهگانه سقوط تعهدات 
این باشد که مقـنن   264اسباب سقوط تعهدات در ماده تعلیق در انحلال عقد به عنوان 

عنوان اقاله را براي بیان این مفهوم کافی دانسته و شرط انفساخ را نوعی اقاله تلقی کرده 
   1.است
(به ویـژه  ق.م 10به ماده  ارجاع چراکه باشد؛اخیر قابل دفاع و تایید  به نظر دیدگاه 

د که عمـل حقـوقی مـورد نظـر قابـل      زمانی درست خواهد بواز جانب علماي حقوق) 
با توجه به  در غیر اینصورت د.تطبیق با هیچیک از نهادهاي حقوقی معین در قانون نباش

توان هر قراردادي را از نهاد خاص قانونی و معین خود خارج و  ق.م می10گستره ماده 
معین هاي  موجب بیهودگی تنظیم عقود در قالب امر اینبحث نمود. در حیطه قلمرو آن 
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شود. لذا با این که انتخاب هر کدام از دو دیدگاه فوق تفاوتی در آثار شـرط فاسـخ   می
انتخابی از سـوي   ندارد؛ شایسته و منطقی نیست به صرف تفاوت در بیان اراده و الفاظ

ویژه در جـایی  ه ب .ها مترتب کنیم تفاوت را بر اعمال آنهاي حقوقی م متعاملین، ماهیت
  1.مبنا و قلمرو یکسان برخوردار باشنداز  یک ماهیت و که دو عنوان داراي

زمـان بـا    همبا پشتوانه تراضی ي معلق است که  نهایت امر، شرط فاسخ نوعی اقاله
ي عقـد بـه   از موجبـات انحـلال اراد   شـود و  ، انشاء میبصورت شرط نتیجه انشاء عقد

  آید. حساب می
بحث در رابطه بـا   ةمعلق، دایر ۀبا پذیرش شرط فاسخ یا شرط انفساخ به عنوان اقال

شود که انفساخ صـرفاً   محدود به مواردي میبه شرح قبلی  حقوقی، مبانی انفساخ اعمال
بـه عنـوان   شود و اراده و تراضی هر چنـد   خالت اراده یکی از طرفین حادث میبدون د

 قضايان براي انتها و تعیین مدت .انفساخ تلقی گردد و علل تواند از مبانی نمی سبب نیز
شـود از موضـوع    منحـل مـی  عقـد   ،چنین درج شرطی که با وقوع آن هم عقود و برخی

  انفساخ خارج و تابع احکام اقاله خواهد بود.ل بحث و عوام
  گفتار دوم: افتراق انفساخ با انقضاي قرارداد 

شود. قرارداد بـا اجـراي تمـام     ا اجراي قرارداد اشتباه گرفته میگاه ب ،انفساخ قرارداد
اما این تحول طبیعی بـه معنـی انحـلال و انفسـاخ      ،پذیردات ناشی از آن پایان میتعهد

قرارداد نیست. منظور از انحلال این است که قرارداد بر حسب مفاد خود، جایی بـراي  
به عبارت دیگر حداقل اثري از قرارداد بین  2.اجرا داشته باشد و سببی آن را بی اثر کند

موقعی که قـرارداد بـر    .عوامل انحلال قاطع اثر آن گردد طرفین جاري و ساري باشد تا
دیگر اثري  ،شود ي کامل آثار ناشی از آن منقضی میطبق مفاد و توافق طرفین و با اجرا

  از قرارداد نمانده که انحلال موجب قطع آن بشود.
                                                

براي توضیح بیشتر رك، حمید ابهري و زینت افچنگی، مقاله مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در . 1
 33الی  7، ص 1388مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال اول، شماره یک، زمستان حقوق ایران، مجله 
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با در نظر گرفتن مطالب فوق انفساخ قرارداد با انقضاي قرارداد کاملاً متمایز است.  
گـردد. بـه طـوري کـه در عقـود      مـی با استقراء در قانون مدنی هم این اختلاف روشن 

دار یا عقودي که تعیین مدت از شرایط اختصاصی و صحت آن است، مثـل عقـد    مدت
اختصاصی آن است و در صورت عدم تعیین  موجد حق انتفاع که تعیین مدت از شرایط

ق.م در  51ق.م تا فوت مالک خواهد بود و به موجب بند اول ماده  44مدت طبق ماده 
شود. همچنـین در عقـد   صورت انقضاي مدت حق انتفاع و به تبع آن عقد هم زایل می

 ق.م تعیین مدت براي معلوم نمودن منفعت لازم شـمرده  468اجاره که به موجب ماده 
شده و در صورت عدم تعیین، ضمانت اجراي بطلان مقـرر گردیـده اسـت و انقضـاي     

ق.م سبب برطرف شدن اجاره قـرار داده اسـت.    494مدت را به موجب قسم اول ماده 
ق.م از شرایط آن مقرر گردیـده   518در عقد مزارعه نیز تعیین مدت که به موجب ماده 

عد از انقضاي مدت بـه مـزارع حـق ازالـه     ق.م که براي ب 540و  535و مستنبط از مواد 
المثل معین کرده، انقضاي مدت را از موجبات برطرف شدن عقد زراعت یا اخذ اجرت

و  1075قلمداد نموده است و هم چنین در عقد نکاح منقطع، تعیین مدت حسب مـواد  
ق.م  1120ق.م از شرایط اختصاصی آن است و عدم ذکر انقضاي مدت در مـاده   1076
  شود.وان عامل انحلال نشان از این دارد که انقضاي مدت، انفساخ  تلقی نمیبه عن
گذار به درستی در هیچ یک از موارد بالا در خصوص انقضاي مدت، عبـارت  قانون 

آید در قراردادهایی که تعیـین مـدت    را به کار نبرده است. به نظر می انحلال یا انفساخ
املین را به تعیین آن به هنگـام تراضـی   شود و قانون متعشرط صحت عقد محسوب می

مکلف نموده است، مقصود این است که اجراي مفاد قرارداد در یـک محـدوده زمـانی    
معین صورت پذیرد. به همین خاطر است که اینگونه قراردادها را قراردادهـاي موقـت   

باشـد و  گویند. به عبارت دیگر مدت جزء لاینفک عقد و داخـل در ماهیـت آن مـی   می
باشد. فلذا با انقضاي زمان مقرر، مفاد عقد ضاي آن کاملاً با انقضاي قرارداد منطبق میانق

کاملاً اجرایی شده و آثار مترتب بر عقد هم با حصول مدت به طور طبیعی زایـل شـده   
است. از طرفی، بعد از اتمام مدت دیگر عقدي موجود و معتبر نیسـت تـا بـا حـدوث     
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عقد منحل گردد. به علاوه که زمینه و خصایص انفساخ  عوامل انحلال از جمله انفساخ،
  در این حالت نیز فراهم نیامده است. 

ها از شرایط اختصاصی نبوده، بلکه به عنوان  ر سایر عقودي که تعیین مدت در آند 
گردد و طرفین عقد بنا به دلایلی بـراي اجـراي مفـاد آن، مـدت     شرط انحلال لحاظ می

خـورد. یعنـی   انقضاي مدت، عقد به موجب اقاله مؤجل بـه هـم مـی   اند، با تعیین کرده
را پایان روابـط   میطرفین به هنگام انعقاد و تراضی با توافق همدیگر حصول مدت معلو

اند. به عنوان نمونه، عقد مضاربه از جمله عقـودي  قراردادي و موجب انحلال قرار داده
توانند براي تجارت مدت معین است که در آن تعیین مدت شرط نیست، اما طرفین می

هرگاه در مضـاربه بـراي تجـارت    «دارد: ق.م مقرر می 552کنند. در این خصوص ماده 
شود، لـیکن پـس از انقضـاي    مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی

همان طور که ملاحظه » تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالکمدت مضارب نمی
شود و ادامه تجارت نیازمنـد انعقـاد مجـدد    انقضاي مدت مضاربه منحل میشود، با می

باشد. و هم چنین است در سایر قراردادهاي خصوصی در زمینه انجـام کـار   مضاربه می
ممکن است سؤال شود که چه فرقی بین  معین یا اجراي تعهدات در مدت زمان معین؛

باشد با عقـودي کـه تعیـین    میانفساخ عقودي که تعیین مدت از شرایط اختصاصی آن 
اند؟ به توافق کرده میمدت جزء شرایط آن نیست وجود دارد، لیکن طرفین به اجل معلو

یـا انحـلال    دار با غیر آن از لحاظ اجرا و انقضاي قـرارداد دیگر سخن، فرق عقود مدت
دار، عقـد  ها مترتب است؟ در پاسخ باید گفت در عقود مـدت  چیست و چه اثري بر آن

تواند بدون ذکر و قید مدت منعقد شود. چه، رفع جهالت و ابهام مورد معاملـه بـر   نمی
ق.م در اینگونه عقود بستگی به تعیین مدت دارد. اجاره یا نکاح موقت  216اساس ماده 

تواند مدت نداشته باشد. هر چند در اجاره طرق دیگري براي معلوم نمودن موضوع نمی
ق. م تعیین شده اما از بحث ما خارج اسـت. بـه هـر     514و  507، 501معامله در مواد 

ترتیب اقتضاي این عقود، موقت و مقید بودن است. آثار ناشی از این معاملات تا پایان 
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اجل است و با زوال قید، مقید نیز از بین خواهد رفت. فلذا به محـض انقضـاي مـدت    
  وي دهد. ماند تا انفساخ یا انحلال رعقد منقضی شده و موجبی باقی نمی

از سوي دیگر در عقودي که مدت از شرایط آن نباشد و در عین حال طـرفین ایـن   
حق را داشته باشند تا با شرط تأجیل، محدوده تراضی خود را مشخص کنند، به نـوعی  

توانسـت  اند. به عبارت دیگـر عقـد مـی   حصول زمان را قاطع جریان آثار عقد قرار داده
ثر کند، اما با درج شرط انحـلال بـه صـورت مؤجـل در     بدون مدت و الی الابد تولید ا

اند و در نتیجه با حصول مدت، عقد بـه  ضمن عقد، در واقع توافق به اقاله مؤجل داشته
  گردد.اقاله منحل می

اجراي تعهدات ناشی از عقد بیع مبنی بر قبض و اقباض در صورتی که خیاري،  در
، موجبی براي انحلال وجود نـدارد مگـر   چه با اشتراط و چه قانونی براي طرفین نباشد

به موجب اقاله؛ آثار بیع کاملاً اجرائی شده و با تبدیل به دارائی طـرفین مـوجبی بـراي    
انفساخ ایجاد نخواهد شد. هم چنین با تأدیـه دیـن از سـوي ضـامن در عقـد ضـمان،       

سوي  علیه به محتال در عقد حواله، تسلیم مکفول ازپرداخت وجه حواله از سوي محال
ها انجام فعل معین است و  قد کفالت و همچنین سایر عقودي که موضوع آنکفیل در ع

گردند، با اجرا و عمل به عهد، موجبی براي انحلال و انفساخ منتهی به وفاي به عهد می
 توان متصور شد. نمی

   گیري نتیجه
همـان  انفسـاخ  توان به نتایج زیـر دسـت یافـت.     جمع بندي کلی از مباحث می در

ها و در  دخالت اراده طرفین یا یکی از آن انحلال قهري است که به حکم قانون و بدون
شود. در ماهیـت هـم    حقوقی موجب انحلال عمل حقوقی می اثر وقوع یک عدة وقایع

  باید انفساخ را به عنوان یک حکم وضعی قانونی و در زمرة آثار حقوقی آورد.
ظام حقـوقی مشـخص   که جایگاه آن را در نانفساخ داراي ویژگی و شرایطی است  
گـردد.   نظیر انقضاي قرارداد و بطلان مـی  کند و موجب تمایز آن با نهادهاي مشابهی می
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ترین ویژگی انفساخ حدوث آن بر اعمال حقوقی اعم از عقـد یـا ایقـاع صـحیح و     مهم
شـود. بـدین لحـاظ     وث باعث قطع استمرار آثار عمـل مـی  است که از تاریخ حد معتبر

عمال حقوقی که با اجراي کامل خود جایی براي اجرا و تولید اثر ندارند، موجبی براي ا
آثـار خـود بـا انفسـاخ  و      مـی  انفساخ نخواهند داشت. لذا انقضاي قرارداد با اجراي تما

 گردند متمایز است. می انحلال که قاطع جریان اثر عقد 
اسباب انفساخ و انحـلال   قانون وقایع حقوقی قهري نظیر تلف، فوت یا حجر را از

قهري قرار داده است. اراده به عنوان ایجاد کننده سبب، نقشی در حدوث انفساخ ندارد. 
شرط فاسخ با برخورداري از پشتوانه تراضی به ذات خود معلق است و در تحلیل نهایی 

  باشد که بایستی در حیطه آن بررسی شود.  عی اقاله معلق و از مصادیق آن مینو
دي که تعیین مدت به عنوان شرط صحت عقد بوده مانند عقد موجـد حـق   در عقو

باشـد و   ینفک عقد و داخل در ماهیت آن میانتفاع و اجاره؛ از آنجایی که مدت جزء لا
ت. لذا بـا  اجرایی شدن کامل مفاد عقد در محدوده زمانی معین مقصود تراضی بوده اس

است سایر عقودي که منتهی به  شود نه منفسخ؛ همین طور حلول مدت عقد منقضی می
  گردند.وفاي به عهد می

چنین تعیین زمان و مدت براي برخی قراردادهـا ماننـد عقـد مضـاربه از جانـب      هم
دي، در قالب اقاله مؤجل تحلیـل  متعاملین به هنگام تراضی به عنوان پایان روابط قراردا

 شود. می
لات، حکایت از عـدم  بطلان به عنوان ضمانت اجراي رعایت شرایط صحت معام  

تشکیل عمل حقوقی از همان آغاز است و جایگاه آن مربوط به هنگام تراضی و انعقـاد  
اعمال حقوقی است. این در حالی است که انفساخ در جایگاه انحلال، عارض بر عمـل  

شود. لذا جهت پرهیز از اختلاط ایـن   حقوقی صحیح و داراي اعتبار در عالم حقوق می
شود جهت رعایت نظـم و انضـباط    در متن ارائه گردیده که توصیه می دو نهاد، معیاري

مطالب قانونی و حقوقی علاوه بر پرهیز از استعمال ناصواب، از عبـاراتی نظیـر ابطـال    
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قرارداد، باطل کردن یا باطل نمودن عمل حقوقی که با نظام حقوقی ما بیگانه اسـت در  
 متون قانونی و حقوقی پرهیز گردد. 

بطلان اعمال حقوقی عمدتاً به فقدان شرایط اساسی صحت معاملات منـدرج  مبانی 
برخی عقود به هنگـام انعقـاد    ق. م و شرایط اختصاصی صحت معامله در 190در ماده 

گردد. اما مبانی انفساخ علی القاعده به فقدان ایـن شـرایط بعـد از تشـکیل عمـل       برمی
  د.گردحقوقی به طور صحیح و ترتب اثر حقوقی برمی
معـاملات اسـت و در کلیـه اعمـال      مـی  نهایت امر انفساخ و مبانی آن از قواعد عمو

  ها قابلیت اعمال دارد. به اقتضاي آثار حقوقی و ماهیت آنحقوقی 
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